
  

  

  

  :روابط فرهنگي ايران و ارمنستان انداز سياسيچشم

  و ن گرايي واقعبررسي اصول 
  

  1دكتر حسين هرسيج

   2مجتبي تويسركاني 
 جهان سياسـت و نـه يـك واقعيـت            عنوان يكي از گرايشات آينده     گرايي جديد به    چندجانبه

 محصول  ،نوين در اين روند   گرايي    منطقه. شود  گرايي نوين پنداشته مي     امروزي، همتا و همزاد منطقه    
هـاي    خاص است كه پديـده    در يك منطقه   حاضر موجود در بستر جوامع       اجتماعي انعكاس نيروهاي 

اي از  عنوان مرحله گرايي نوين به راه رسيدن به منطقه   . سازد  اي را با مقتضيات ملي مربوط مي        منطقه
 كه در عين گرايي واقعگردد؛   هموار مينو گرايي واقعگرايي جديد نيز از طريق رويكرد        روند چندجانبه 

هاي موجود از جمله  تلاش جهت نيل به اهداف ارزشمند خاصي همچون عدالت اجتماعي، محدوديت
رويكردي مناسب كه جمهوري اسلامي ايران و . دارد تقسيم هرچه بيشتر قدرت را نيز از نظر دور نمي

د بـا اسـتفاده از آن ضـمن در نظـر داشـتن      توانن ـ عنوان دو كشور همسايه مي جمهوري ارمنستان به  
 ايران و ا زيرد  رهسپار واشنگتن شوبه يكبارهراهبرد هزينه و فايده، مانع از آن شوند تا جريان منافع 

هاي مناسبي بـراي      اشتراكات فراوان تاريخي، فرهنگي، تمدني و اجتماعي از زمينه          ارمنستان بر پايه  
ها جهت رسيدن به سطحي از        وگوي اديان و تمدن     رهنگي گفت گيري از فوايد سياسي رويكرد ف       بهره

  .باشند  برخوردار مينو  گرايي واقعاي بر حسب اصول  گرايي جديد در سطح منطقه چندجانبه
گرايي جديد  گيري رهيافت چندجانبه بر اين اساس هدف پژوهش حاضر، بررسي امكان شكل

هـا ميـان دو    وگوي اديان و تمدن تني بر گفت المللي بر حسب مناسبات مب      اي و بين   در سطح منطقه  
  . فرهنگ غني ايراني و ارمني است

  

وگوي اديـان   گفت ،گرايي نوين طقهمن، نو  گرايي  واقعايران، ارمنستان،   : واژگان كليدي 
   .گرايي جديد  چندجانبه وها و تمدن

                                      
  عضو هيات علمي گروه علوم سياسي دانشگاه اصفهان. 1
  دانش آموخته كارشناسي ارشد رشته روابط بين الملل. 2
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  مقدمه

وب الملـل محـس      غالـب در روابـط بـين       الگوي فكري  1حال حاضر كه جهاني شدن     در  
هـاي رونـد سـلطه را تـشكيل       فرهنگي نيز پايه و اساس ديگـر ابعـاد و جنبـه          شود، سلطه   مي
هايي را برانگيخته اسـت و         فرهنگي اكنون واكنش    سلطهدهد كه     اما شواهد نشان مي   . دهد  مي

ها براي تحميل توسعه به سبك از بالا به پايين، با مقاومت جـدي كـشورهاي در حـال                    تلاش
هـاي   راي تـضعيف و تحقيـر فرهنگـي ملـت    ب فرهنگي تلاشي  سلطه. ه استتوسعه مواجه شد  

بر اين اسـاس، رفـع خطـر        . باشد  عنوان جايگزين آن مي     ديگر و مطرح كردن فرهنگ غربي به      
رفـت از   پردازان سياست خارجي آمريكا را بر آن داشت تا جهت برون      نظريه  كمونيسم بود كه    

هـاي داخلـي و خـارجي، مـدعي            در سياسـت   بحران نظري و هويتي و ايجـاد هـدف و معنـا           
هـا    پردازي پيرامون برخـورد تمـدن       جايگزيني جنگ فرهنگي با جنگ سرد شوند و به فرضيه         

قطبـي از     سازي پيرامون اين موضوع، حفظ وضـعيت تـك          اما در واقع هدف از مفهوم     . بپردازند
ويژه در     جهاني به  سوي ايالات متحده در غياب ابرقدرت رقيب و نيز پركردن خلاء ژئوپليتيك           

  .دو سوي اقيانوس اطلس بود
خـصوص بـازيگران      هـا و بـه       دولـت  هاي متنوعي نيز از سوي ديگـر         واكنش ،در مقابل   

گرايي آمريكايي  جانبه سو با غرب در مخالفت با روند تك     اي و جهاني غير هم      مند منطقه   تقدر
بـا تحـت تـأثير قـرار دادن         ا داشـته تـا      ر ندر اين ميان برخي نيـز قابليـت آ        . در جريان است  

 بخـشي از مـسير       گيـري، تعيـين كننـده       ي در حـال شـكل     الملل  هاي حاكم بر نظام بين      مؤلفه
توانـد بـا      اين هـدف سياسـي و وضـعيت احتمـالي مـي           .  جهان باشند   احتمالي تحولات آينده  

 از  اي و جهاني با تكيه بر ابزارهاي نظامي، اقتصادي و يـا فرهنگـي               هاي منطقه   تشكيل ائتلاف 
 در توزيــع قــدرت جهــاني و خواســتار تحــول در نظــام  2ســوي كــشورهاي تجديــدنظرطلب

 مورد توجه واقع شـده  نوشتار در اين  كهآنچه اما . صورت پذيرفته و به ثمر نشيند      ،المللي  بين
 بـر مبنـاي نگـرش فرهنگـي و          يالملل ـ  بين   در عرصه  3گرايي  است، حركت به سوي چندجانبه    

راه رسـيدن   . شـود   خوانده مي  4گرايي جديد  مدني است كه چندجانبه   روابط ميان فرهنگي و ت    

                                      
1
 . Globalization 

2
 . Revisionist 

3
 . Multilateralism 

4 . New Multilateralism 
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 اسـت كـه بـا تأكيـد بـر اهميـت روابـط و            1گرايي نـوين   گرايي جديد نيز منطقه    به چندجانبه  
   روابـط سـلطه در سـايه         خـاص، نفـي كننـده       مناسبات فرهنگي جوامع حاضر در يك منطقه      

  .فرآيند جهاني سازي است
 در نهـاد خـويش، تنـوع و تكثـر فرهنگـي را بـه             2هـا    تمدن وگوي  گفتبر اين اساس،      

 موفقيت در آن نيز شناخت و آگاهي هرچـه بيـشتر از فرهنـگ و                 شناسد و لازمه    رسميت مي 
شـود تـا تأكيـد از         ها باعـث مـي      ها و تمدن     فرهنگ   مطالعه. وگو است   تمدن طرف ديگر گفت   

فشاري بـر اهميـت روابـط و مناسـبات          سازي تغيير يابد و در واقع با پا         سازي به متنوع    يكسان
 روابط سـلطه در   ، نفي كننده3 در رويكرد نظم نوين جهاني     كمتر توسعه يافته  فرهنگي جوامع   

رويكردي مناسب كه جمهـوري اسـلامي ايـران و جمهـوري      .  فرآيند جهاني سازي است     سايه
فايـده، مـانع از آن      توانند با استفاده از آن ضمن در نظر داشتن راهبرد هزينه و               ارمنستان مي 

 اشتراكات   چراكه ايران و ارمنستان بر پايه     . رهسپار غرب شود  به يكباره   شوند تا جريان منافع     
گيري از فوايـد      هاي مناسبي جهت بهره     مهم تاريخي، سرزميني، فرهنگي و اجتماعي از زمينه       

            . وردار هستند برخ4نو گرايي واقع  ها بر طبق اصول  گوي تمدن و سياسي رويكرد فرهنگي گفت
نمايـد كـه بـر اسـاس آن بـيش از               را دنبال مي   زير حاضر اهداف     نوشتار در اين راستا    
روابط ايـران و    ) با نتايج مهم سياسي   (هاي اقتصادي، سياسي و نظامي، بر ابعاد فرهنگي          جنبه

  :ارمنستان پرداخته خواهد شد
گرايـي جديـد     يري رهيافت چندجانبه  گ و امكان شكل  نو    گرايي  واقع    بررسي اصول   ) الف  

  .گرايي نوين بر اساس رويكرد منطقه
هاي   ها به مثابه جانشيني براي روند جهاني شدن         وگوي تمدن   تبيين رويكرد گفت  ) ب  
  .از بالا

 و  ارمنـستان  فرهنگـي و گـسترش روابـط ميـان ايـران و               طرح استراتژي توسعه  ) ج    
  .ر اين خصوصهاي طرفين د ها و توانايي شناسايي زمينه

گـسترش رونـد    ": گونه است كه    نيز اين  مقالهترتيب متغيرهاي مورد بررسي طي اين         
بنـدي   ، بـه تـضعيف صـف      )متغير مـستقل  ( ارمنستان در ايران و بالعكس       "مطالعات فرهنگي 

                                      
1
 . New Regionalism 

2
 . ِِِِDialogue of civilizations 

3 . New World Order 
4
 . New Realism 
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ها ميـان    ها و فرهنگ   وگوي تمدن   تمدني و فرهنگي ميان دو كشور و طرح جدي تئوري گفت          
گرايـي   خواهد انجاميد و اين امر، راه را براي ايجـاد شـكلي از منطقـه              ) اولمتغير مياني   (آنها  
المللـي بـر     همواره نموده و اين وضعيت، تغييـر سـاختار نظـام بـين            ) متغير مياني دوم  (نوين  

  .را به همراه خواهد داشت) متغير وابسته(گرايي جديد  حسب الگوي چندجانبه
  

   نو گرايي  واقعبررسي اصول :  جديدگرايي گرايي نوين تا چندجانبه از منطقه

هـاي    گيـري   در خصوص فرآيند جهـاني شـدن و آثـار و تبعـات ناشـي از آن، موضـع                    
 فرهنگـي و   -هاي فكري   گوناگون و بعضاً متضادي از سوي انديشمندان و نخبگان تمامي نحله          

هاي علوم بشري صـورت پذيرفتـه اسـت كـه در ايـن        اقتصادي و ديگر حوزه  -مكاتب سياسي 
با ايـن حـال     . ين، سهم طرفداران رهيافت اقتصادي جهاني شدن، بيش از ديگران بوده است           ب

اگرچه بسياري از پژوهشگران، جهاني شدن را با توجه به بعد اقتصادي آن مورد مطالعه قـرار                 
، اما رهيافـت فرهنگـي نيـز داراي هـواداران خـاص خـود       )Giddens, 1990: 57( دهند مي
از سوي ديگر، با در نظر گرفتن واقعيت استحاله فرهنگـي   ).Featherston, 1990: 28(است

سازي جهاني، اين بعد از جهاني شـدن اهميـت روز افزونـي نيـز                 و هويتي طي فرآيند يكسان    
هـا و   توان فرآيندي تعريف كـرد كـه طـي آن ارزش    رو جهاني شدن را مي     از اين . خواهد يافت 

اي اسـتقلال عمـل    هاي محلي و منطقـه      و دولت  ها ها و هويت    هنجارها، آداب و رسوم، قوميت    
هـاي سياسـت، اقتـصاد و         دهند و نيز چند قطبي بودن جهان در حوزه          خويش را از دست مي    

گيري جهتي واحد و فرهنگي يكسان        بازد و جهان به سمت شكل       خصوص فرهنگ رنگ مي     به
  ).1: 1382زائر، (شود  سوق داده مي

 گيري اسـت و در      ب نظم نوين جهاني درحال شكل      جهاني شدن در قال     بنابراين پروژه   
سازي اقتصاد و فرهنگ جهاني از طريق گسترش الگوهاي مشترك توليد و مصرف               پي يكسان 

اما با اين وجـود، پايـان قـرن بيـستم شـاهد تأييـد و                . باشد  و آرزوها و اميدهاي مشترك مي     
هـاي سياسـي و      بنـدي   هـاي خودآگـاه و متفـاوت در كنـار صـف             ها و فرهنـگ     پذيرش هويت 

اي از  تواند بـه عنـوان نـشانه     نفسه مي    اين امر في   .هاي گذشته بوده است     ايدئولوژيك طي دهه  
هـا   هاي غير غربي براي شناساندن ظرفيت كاهش سلطه به هر شكل تلقي شود و تلاش تمدن  

گرايي و نفي نظام مسلط غربي بـه      اي از چندجانبه    و استعدادهاي پيشين و امروز خود، مرحله      
. باشـد   اي عليه تفكـر و سياسـت جهـاني سـازي مـي              رهبري ايالات متحده و چالش و مبارزه      
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هايي خواهند توانست به شناساندن و حفظ هويت خود           ها و ملت    مسلماً در اين ميان، فرهنگ     
هـا   وگـوي تمـدن    جديد جهاني و گفـت ي توفيق يابند كه از آمادگي لازم براي ورود به عرصه     

  ).7: 1380هشكده، پژو(برخوردار باشند 
 غالب در روابط ميان واحدهاي سياسـي قـديم و    الگوي فكري در واقع نظام سلطه كه        

الگوي هاي متفاوت با  ها و تمدن    سازي فرهنگ   دهد، مستلزم نفي و پنهان      جديد را تشكيل مي   
دارد، روابـط    نيز بيان مي1گونه كه پروفسور فرانسوي ميشل فوكو   اما همان .  سلطه است  فكري

توانـد   درت بدون مقاومت وجود ندارد و مقاومت نيز مانند قدرت از تنوع برخوردار بوده و مي     ق
بـر ايـن اسـاس اگـر بتـوان از طريـق             . اي و جهاني تكميـل شـود        در قالب راهبردهاي منطقه   

هـا،    هـا و تمـدن      وگـوي فرهنـگ     هـاي مختلفـي چـون گفـت         هاي جديد و مكانيـسم      گفتمان
 مانده توسط نظام سلطه را بـه اطـلاع نخبگـان و برگزيـدگان               هاي پنهان   هاي فرهنگ   ديدگاه
تـوان گفـت و اميـدوار بـود كـه شـمارش               هاي مختلف جهاني رساند، مـي       ها و فرهنگ    تمدن

ثبـات  "هاي جديـدي جـز    وجود گفتمان. معكوس براي اضمحلال نظام سلطه آغاز شده است  
هـا، حـاكي از ايـن     يـن رهيافـت  الملل و اقبـال جهـاني از ا         در علم روابط بين    "ناشي از سلطه  

دارد و    الملـل گـام برمـي        جديدي از روابـط بـين       سوي برهه    بشري به   حقيقت است كه جامعه   
 هـا  هـا و تمـدن   وگوي فرهنگ ها، رويكرد گفت   ترين اين گفتمان    رسد كه اكنون مهم     نظر مي   به
نـو و رهيافـت      يگراي  واقع اصلي اين رويكرد مبتني بر اصول          ايده .)10: 1380رحماني،  (ست  ا

 پـيش بـراي نخـستين بـار از           گرايي نوين است كه اين اصطلاح در حدود دو دهـه           چندجانبه
 خـاص خـود را       مورد استفاده قرار گرفت و ايده     ) 1986(3 و مريام كمپث   2سوي ويليام ديبولد  
  .گرايي دارد هاي نهادي چندجانبه  شكل در خصوص آينده

شـود، از     آن يـاد مـي      سياسـت قـدرت از      نديـشه صـورت مكتـب ا       كه گـاه بـه     4گرايي  واقع  
 حـاكم در مطالعـه سياسـت        الگـوي فكـري   عنـوان    رويكردهايي است كه براي مـدت طـولاني بـه         

گرايان از جهـان سياسـت،         در تحليل واقع   ).79: 1384قوام،  (الملل مورد توجه قرار گرفته است         بين
كنند و بر ايـن   شوند كه به تنهايي عمل مي المللي تلقي مي    بين  ها تنها بازيگران عرصه     عمدتاً دولت 
 خـارج از قـدرت دولـت اعتقـاد چنـداني              به تأثير نيروهاي تعيين كننـده      گرايي  واقعاساس مكتب   

                                      
1
 . Michel Foucault 

2
 . William Diebold 

3 . Miriam Camps 
4
 . Realism 
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گيـري مكتـب نـو         به شكل  1970  گرايي در اواخر دهه     تلاش جهت علمي كردن نظريه واقع     . ندارد
گرايـي در قالـب    تلاش براي علمي كردن واقع  ترين نماينده    مهم 1گرايي انجاميد كه كنت والتز      واقع

هـا   گـرا  واقـع  نـو  ).107 -108: 1384مشيرزاده، (گرايي ساختاري است   يا واقع2گرايي واقع نورهيافت  
المللـي    جنـگ و صـلح را در سـاختار نظـام بـين      هاي كلاسيك، ريشهگرا  واقعرغم اعتقاد    علي

ها و بنابراين توجه خود را اغلب متوجـه     دانند و نه در سرشت انسان و ماهيت كشور          نهفته مي 
 كنـد  دارند كه اين نظـام بـر كـشورها وارد مـي     هايي مي المللي و محدوديت ماهيت نظام بين

)Waltz, 1979: 71-80.(  اسـت، هـم بـا    نوشـتار ي اصـلي ايـن     كـه ايـده  نـو  گرايـي  واقع  اما 
  .تفاوت دارد گرايي واقع و سنتي و هم با نگرايي واقع

   كلاسيك، به لحاظ ميـزان تـأثير نيروهـاي تعيـين كننـده             گرايي  واقع با   نو  اييگر  واقع      
ي فهم اين تغيـرات      در مورد تغييرات ساختاري و نحوه     گرايي    واقع  وخارج از قدرت دولت و با ن      

 كلاسيك گرايي  واقع توان شكل توسعه يافته      را در واقع مي    نو  گرايي  واقع    . تاريخي متفاوت است  
، واقعيـات را در  گرايـي  واقـع ت كه در نظر دارد تا با استفاده از رهيافت تاريخي        يا سنتي دانس  

ــد   ــل نماي ــد و تحلي ــور بفهم ــد و نوظه ــاي جدي ــه . دني ــا ملاحظ ــت را ب ــن رهياف ــده اي    آين
 شـروع بـراي انديـشيدن پيرامـون         ي عنـوان نقطـه    بـه . تـوان نـشان داد      گرايي مـي    چندجانبه
يـك شـكل فرضـي بـراي     .  شروع كرد3وم حكومت جهاني توان از مفه    گرايي نيز مي    چندجانبه

و ) واحـد (صورت دولـت متمركـز         چه به  -تواند صورت نظمي سلسله مراتبي      دولت جهاني مي  
تواند غير سلسله مراتبي باشد كه نـام   خود بگيرد و يا مي به) فدرال(صورت غير متمركز     چه به 

گرايـي، غيـر سلـسله      شكل، چندجانبهبنابراين از نظر. گذاريم اين حالت را نظم چندجانبه مي 
   .مراتبي است

گرايـي وجـود      هاي نهادي چندجانبه     شكل  در مجموع، دو رهيافت كلي در مورد آينده         
المللـي اسـت و اينكـه       اي و بـين     هـاي منطقـه     دارد؛ تأكيد يكي از اين دو رهيافت، بر سازمان        

اين رهيافت  .  اصلاح گردد   آنها كردها را به نحوي تغيير داد كه كار         توان اين سازمان    چگونه مي 
گرايي را     چندجانبه  مسالهكند و     الدولي فرض مي   اول، يك ثبات بنيادين خاص را در نظام بين        

اما رهيافـت ديگـر، بـا طـرح سـؤالي در         . داند  يك تحول مثبت در مسير فعاليت اين نظام مي        
هژمونيـك كـه ديگـر      نظمي فرا . شود  مورد مبناي هنجاري يك نظم جهاني جايگزين آغاز مي        
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انديـشد كـه      شكل خاصي از تمدن براي كل جهانيان نيست، بلكه بـه فـضايي مـي              مبتني بر    
هـايي در رسـيدن بـه     گرايي از تصورات مربوط به نظم جهاني همراه با چالش      شامل يك جمع  

اين همان رهيافتي   . ست ا عنوان اصول و مبناي همزيستي در ميان آنها        هاي مشترك به    زمينه
هم مـرتبط      به   يك جامعه جهاني گسترده     ناميم كه بر پايه     گرايي جديد مي    را چندجانبه  كه آن 

گرايي جديد ماهيتي بـالقوه و نـه بالفعـل            ين چندجانبه ابنابر. و از پايين به بالا بنا خواهد شد       
 با نگرش از پـائين بـه بـالا         است كه المسائلي     حل ودارد و در واقع يك رهيافت انتقادي است         

گيري رو بـه بـالا نيـز اول از     جهت). 16 -20: 1380كـاكس،  ( كند  جهاني را تحليل مي  مسائل
سـازي حكومـت در تمـامي        همه محتاج تقويت اقدام جمعي است و اين بـه معنـاي مردمـي             

 و  علايـق  كه در واقـع بـه        )680: 1380ستلو،  ابرچر و ك  (سطوح از سطح جهاني تا محلي است        
ي تحميـل شـده از سـوي        هـا   ارد، هرچنـد كـه محـدوديت      قدرت توجه د    هاي كم   منافع دولت 

  .دارد  را از نظر دور نميرتمندهاي قد دولت
وگـو، مـذاكره و       عنـوان رونـدي از گفـت        توانـد بـه     گرايـي مـي     از اين منظـر، چندجانبـه       
. ها، تناسب واقعـي دارد  بندي شده در گفتمان   سازي تعريف شود كه در ميان منافع صورت         توافق

اند و در حقيقت تلاشـي اسـت          ها شكل يافته    ها، باورها، قواعد و پروژه      الب ارزش منافعي كه در ق   
تلاشي كه بيش . )163 -171: 1380موشـاكوي،  (گرايي  براي چند فرهنگي كردن روند چندجانبه   

عنوان گرايش غالب و مسلط در نظام جهـاني   از همه در چالش و مبارزه با تفكر جهاني سازي به        
سازي فرهنگ جهاني از طريق گسترش الگوهاي مـشترك   پي يكسان دن درجهاني ش . قرار دارد 

بنـابراين  . )26: 1380كاكس، (مصرف و اميدها و آرزوهاي مشترك به معناي زندگي خوب است         
هاي مقابله با آثار مخرب جهاني سازي، رويكرد جهاني سازي معكـوس يـا مـوازي                  يكي از راه  

  .است
اشـاره دارد بـه جهـاني      1يـف آنتـوني گيـدنز     هاي معكوس بـر طبـق تعر        جهاني شدن   
هـاي از    جهان پيرامون كه در تقابل با تعريف جهاني شـدن         هاي از پائين، يعني از ناحيه       شدن

گرانـه    هاي از بالا، روحيه سلطه      جهاني شدن . گيرد  بالا و جهان موسوم به جهان مركز قرار مي        
گرانه  ك نوع جهاني شدن غارتي) Giddens,2000: 13(2دارد و به قول مصطفي كمال پاشا

گيري روندي موازي بـا رونـد         حال با توجه به شكل    . گيرد   سلطه صورت مي    است كه با روحيه   
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ها و نيـز   ها و فرهنگ ها، ارزش هاي موازي با ايجاد تضاد ديدگاه جهاني سازي، جهاني شدن  پيشين  
 .)1383عـاملي،  (ه اسـت   شـد  "هـا   برخورد جهاني شدن  "گرا، منشأ     طلبي جهان    سلطه  وجود روحيه 

 جهاني سازي محسوب ي هاي نظري تعديل پروژه اكنون اين واقعيت، خود به مثابه يكي از راه    
  .گردد مي

هـاي ناشـي از آن،    هاي تعديل پروژه جهاني سـازي و چـالش      از اين منظر، يكي از راه       
طالعـه  م. سـت  ا هـا   وگـوي تمـدن      گفـت   طرح مطالعات متقابل فرهنگيِ ميان كشوري و سوژه       

اين كار توجـه مـا را   . سازي تغيير يابد سازي به تنوع  شود تا تأكيد از يكسان      ها باعث مي    تمدن
بنابراين هرچند جهاني شـدن در حـال حاضـر          . كند  به پوچي ناپيداي جهاني سازي جلب مي      
ها كه چالشي از پائين به بالا است، يك ضد گرايش را              يك گرايش غالب است، اما تنوع تمدن      

كشد   تفكر جايگزين جهاني شدن، هستي شناسي خاصي را به تصوير مي         .گذارد ايش مي به نم 
بر اسـاس ايـن ديـدگاه،       . جهاني شدن دارد   هژمونيك و فرا   وستفاليايي، فرا    ي فرا   كه يك جنبه  

 باقي  - اصلي و انحصاري   ي صورت هسته    البته نه به   -الملل ساختار دولت همچنان در نظام بين     
ي روشـنگري و آشكارسـازي       گرايـي جديـد بايـد وسـيله        ر اين روند، چندجانبه   د. خواهد ماند 

 باشـد  - يعنـي ارائـه تفـسيرهاي متفـاوت از جهـان     -هاي متنوع و همزيـستي    هستي شناسي 
 آغازين چنين رونـدي در   عنوان نقطه   تواند به  گرايي نوين مي   و منطقه ) 26-30: 1380كاكس،  (

  .نظر گرفته شود
دانـد،    نخست بحثي ژئوپليتيكي مـي  ها را در درجه گوي تمدن و تبحث گفمجتهدزاده    

شود و    ها در نظام جهاني مربوط مي       چراكه اين بحث به چگونگي روابط ساختاري ميان قدرت        
رانـد و در    هاي تمدني گونـاگون سـخن مـي         هاي تقسيم شده به گروه      از روابط ساختاري ملت   

.  سياسي خواهد داشـت  آفريني آن آشكارا جنبه  اين بحث جغرافيايي است، نقش   كه بدنه  حالي
طـور مـشخص در راسـتاي رويكردهـاي انتقـادي نـسبت بـه                ها به   گوي تمدن   و  اما بحث گفت  
گرايـي نـوين در    ، كـه همچـون رهيافـت چندجانبـه       1ويژه ژئوپليتيـك مقاومـت     ژئوپليتيك به 

  ر ايـن صـورت، نظريـه      د.  قابليـت تبيـين را داراسـت، قـرار دارد          نو  گرايي  واقع    چارچوب اصول   
هاي ژئوپليتيكي كـه داراي گرايـشي از بـالا بـه              هاي هانتينگتون در قالب بحث      برخورد تمدن 

  ).61: 1380؛ 74-75: 1379زاده،  مجتهد (گيرد پايين است، قرار مي
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هـاي قـدرت و مزيـت         مواضع و موقعيـت     نظر دارد تا بر پايه     واقع دانش ژئوپليتيكي در    در   
تـوان برشـمرد       اما در مقابل، هزاران داستان جايگزين را مي        .و فرهنگي بنا گردد   سياسي، اقتصادي   

هـاي قدرتمنـد و كردارهـاي         كه تاريخ را از ديدگاه كـساني كـه درگيـر مقاومـت در برابـر دولـت                 
 آنهـا    خواهد به مردم نشان دهد جامعـه       دانش انتقادي مي  . كند  گيري مي   اند، قالب   ژئوپليتيكي بوده 
 ـ دهد تا در تحولات و تغييرات جامعه   كند و به آنها امكان مي      چگونه عمل مي   كـه  ه طريقـي   خود ب

  نكتـه  ).124: 1378شـكويي،   ( خـود را بهتـر بـشناسند          خواهند عمل كنند تا دنياي آينده      خود مي 
المللـي     بـين  ي   انديـشه  بـا ترديـد در     آن اسـت كـه ايـن گفتمـان            مقاومـت  مهم در ژئوپليتيك  

 تحـت عنـوان ژئوپليتيـك از    انديـشمندان انتقـادي،   نظـر هاي مسلط؛  ولتژئوپليتيك از بالاي د   
 شناسـي،  از لحـاظ روش    بنـابراين    .)25-27: 1380اتوتايل،   (نمايد پائين را تصديق و مستند مي     

 بـا گرايـشي از   گرايانـه  واقع گفتماني ها،   برخورد تمدن   همراه با نظريه   يژئوپليتيكرويكردهاي  
گـوي    و   مقاومـت نيـز در كنـار طـرح گفـت            ژئوپليتيـك  .شوند  ته مي در نظر گرف   بالا به پايين  

شـوند كـه    مـي  ارزيـابي   با نگرشـي از پـايين بـه بـالا         نو  گرايي  واقع     در راستاي مكتب     ها  تمدن
  . مدني مطرح باشند عنوان نيروي فرهنگي، سياسي و اخلاقي در درون يك جامعه توانند به مي
  

  نيِ فراتر از سلسله مراتب مبتني بر سلطهجستجوي نظم جها: ها گوي تمدن و گفت

گرايي نوين، بر حسب مطالب       عنوان چارچوب نظري رويكرد چندجانبه       به نو  گرايي  واقع      
عنـوان    ملـت بـه  -اول اينكه ضمن پـذيرش دولـت  . گفته، داراي سه پارامتر اساسي است  پيش

خارج از دولت را نيز از نظـر          اري نيروهاي تعيين كننده   ذالملل، تأثيرگ   بازيگر اصلي روابط بين   
 بـه بحـث تغييـرات سـاختاري در نظـام            نـو   گرايـي   واقـع     دومين اصل از اصـول      . دارد  دور نمي 

گيـرد،   خـود مـي   الملل و اينكه اين تغييرات اغلب شكل و ماهيتي فرهنگـي و تمـدني بـه            بين
بالا در حـل مـسايل    نيز با اعتقاد به نگرش از پايين به    نو  گرايي  واقع    اصل سوم   . اختصاص دارد 

هاي پنهـان مانـده در    ها و تمدن جهاني، توجه خود را در بحث تغييرات ساختاري، به فرهنگ       
  .دارد نظام سلطه معطوف مي

 1وگـو  گرايي جديد گفتمـان گفـت   از سوي ديگر بيان شد كه راه رسيدن به چندجانبه          
اما وجود يكي   .  را داراست  نو گرايي  واقع    ي رهيافت     هاي سه گانه    لذا اين گفتمان، شاخص   . است

وگـوي     و متعاقب آن وارد بر گفتمان گفت       نو  گرايي  واقع    هاي اصلي موجود در رهيافت        از مؤلفه 
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ها، يعني اعتقاد به نگرش از پايين به بالا در حل مـسائل جهـاني، ايـن گفتمـان را از                       فرهنگ
كـي از ايـن رويكردهـاي     ي1هـا   برخورد تمدن   نظريه. سازد  ديگر رويكردهاي فرهنگي مجزا مي    

  .متمايز است
 با عنوان تمدن در    2 اين نظريه در دوران معاصر به انتشار كتاب آرنولد توين بي            ريشه  

برخـورد ميـان    اي بـا عنـوان   گـردد كـه وي در مقالـه     باز مـي 1947 سال طي 3بوته آزمايش
 خـشونت همـوار     ها از منظر تمايزات منجـر بـه تـنش و             تمدن ي ها، راه را براي مطالعه      تمدن
گونـه    اما وجود تمايزات ايدئولوژيكي دوران جنگ سرد، فرصتي براي ابراز وجود اين           . نمايد  مي

پي آن تحولات شگرفي كـه در ابعـاد    نظريات باقي نگذاشت تا اينكه با فروپاشي شوروي و در  
بار ديگـر بحـث       وقوع پيوست، يك     جهاني به  ي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي در عرصه      

 4بـار سـاموئل هـانتينگتون       اين. ها رونقي تازه گرفت      تمدن ي در خصوص اين جنبه از مطالعه     
اي بحث برانگيـز تحـت     مطالعات استراتژيك دانشگاه هاروارد بود كه طي مقاله        رئيس مؤسسه 

المللـي بـر حـسب تمـايزات          اي از مناسبات بين     ها، به تبيين تازه     عنوان قديمي برخورد تمدن   
  .تمدني دست زد

هـايي از      پايـان تـاريخ نـاظر بـر جنبـه           هانتينگتون در اين مقاله با بيان اينكه نظريـه          
هـاي   حال ظهور است، برخوردهاي اصلي در سياسـت جهـاني را ميـان گـروه               هاي در   واقعيت

   :كند كه گونه مطرح مي وي نظريه خود را اين. داند متفاوت از حيث تمدني مي
 مـن ايـن اسـت كـه          فرضـيه ...  جديدي شده است    سياست جهاني اينك وارد مرحله    "  

.  اصلي برخورد در اين جهان نو، نه رنـگ ايـدئولوژيكي دارد و نـه بـوي اقتـصادي                هاصولاً نقط 
 جوش برخوردها، داراي ماهيتي فرهنگي  ر و به اصطلاح نقطه    هاي عميق ميان افراد بش      شكاف

 جهاني باقي خواهند    ي هصدر عر ها نيرومندترين بازيگران      دولت -پس ملت . خواهد بود و بس   
هـايي بـا    هـا و گـروه    سياسـت جهـاني، ميـان ملـت       هاي اصلي در صحنه     ماند، ليكن درگيري  

  (Huntington,1993:25) ".هاي مختلف روي خواهد داد تمدن
ها به روايت معمـار آن، دو مؤلفـه از سـه مؤلفـه اصـلي                   برخورد تمدن   بنابراين نظريه   
وگـوي    گفـت  اما آنچه اين نظريه را از نظريـه .  در خود جاي داده استنو را  گرايي  واقعرهيافت  

                                      
1
 . Clash of Civilizations 

2
 . Arnold J. Toynbee 

3 . Civilization on Trial 
4
 . Samuel P. Huntington 
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آداب و رسـوم محلـي و در كـل،           هـا،   ها متمايز سازد، همانا توجه به ارزش        ها و تمدن    فرهنگ 
سازي   اين گفتمان هرگونه مفهوم يكسان    . هاي غير غربي پنهان مانده است       ها و تمدن    فرهنگ

طـرح  . نمايد  رهنگي كردن روند چندجانبه را منعكس مي      را محكوم كرده و تلاش براي چند ف       
ها، بحث جديدي نيست كه به تازگي در فرهنگ سياسي نمود يافتـه باشـد              وگوي تمدن   گفت

هـا، طـرح    وگوي تمـدن   اما اهميت ايده گفت   .  تاريخ تمدن بشري دارد    ي بلكه قدمتي به اندازه   
  .ت سياسي و اقبال جهاني از آن اس  عنوان يك ايده آن به

ها و جهاني   برخورد تمدن ها در برابر ايده     گوي تمدن   و  گيري طرح گفت    در هر حال پي     
هـاي   گيـري  هاي كنوني، براي بازگرداندن فرهنگ و انسانيت به بستر اصلي رونـد شـكل            شدن

هـاي   بر همين اساس بود كه در اوج دگرگـوني    . نوين در نظام ژئوپليتيك جهاني ضرورت دارد      
   رئيس دولت اسلامي ايران ايـده      ،ني شدن ايده آمريكايي نظم نوين جهاني      نظام جهاني و جها   

كـه سـيد      واقـع هنگـامي    در). 74: 1380مجتهـدزاده،   (ها را پـيش كـشيد         گوي تمدن   و  گفت
خاتمي طي نطق معروف خود در پنجاه و سومين مجمع عمومي سازمان ملل متحد در              محمد

وگـوي     را سـال گفـت     2001 خواست كه سال      جهاني  طور رسمي از جامعه      به 1998سپتامبر  
ها و آثار سـوء ناشـي از         برخورد تمدن   اثر ساختن نظريه    ها اعلام كند هدف، خنثي و بي        تمدن

  .آن از سوي اكثريت اعضاي سازمان ملل بود
بررسي هر يك از اين دو نظريه، نشانگر آن است كه مفهوم فرهنگ و تمدن در هر دو        

انـد، تـسامحي كـه شـايد از نظـر علمـي پذيرفتـه نباشـد                   ار رفته صورت جايگزين هم به ك      به
هـاي    هـا و اندوختـه      كه فرهنگ عبارت است از مجموعـه سـاخته        زيرا). 32: 1380زاده،  سيف(

كه تمدن به فرآيند تكامل تدريجي انديـشه    مادي و معنوي يك قوم يا نژادي خاص؛ در حالي         
 و جامعـه، در طـول تـاريخ انـساني           و عمل بشري در ارتباط با شناخت و تصرف در طبيعـت           

ها در هر دو موضوع فرهنگ و تمدن، انسان اسـت             اما به هر حال، محور بحث     . شود  اطلاق مي 
باشـد    ر نمـي  يسها و ملل مختلف م      انسان هاي مختلف بدون وجود     ها و تمدن    و تعامل فرهنگ  

وگو   تمان گفت  گف  كه هدف، اشاعه   بدين لحاظ در اين پژوهش از آنجا      ). 128:1385حقيقت،  (
باشد، اين جـايگزيني بـر         بشري مي   هاي غير مسلط و پنهان مانده       ها و تمدن    و ترويج فرهنگ  

  .حسب تسامح نيز صورت پذيرفته است
وگـو اسـتوار    پذير بـودن گفـت    امكان ها، بر نظريه ها و تمدن وگوي فرهنگ  نظريه گفت   

شرط حـداقل نيـز   . آورد اب مي ناپذير عصر حاضر به حس     وگو را ضرورت اجتناب     است كه گفت  
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 تحقيـر بـه آراء،       بـه ديـده   . وگوي اصيل، حفظ احترام ديگـري اسـت         براي برقراري يك گفت   
ها، سنت، فرهنـگ و تمـدن خـود را برتـر              ديدگاه فرهنگ، سنت و تمدن ديگري نگريستن و      

يگـر  از سـوي د  . وگوي اصيل را از بين خواهـد بـرد          هاي يك گفت    انگاشتن؛ قطعاً فوايد و بهره    
هاي يكسان و مشابه و يا توافق جزئي يا           وگوي موفق حتي داشتن ديدگاه      براي آغاز يك گفت   

). 81-95: 1381؛ پايا،   68: 1383قراگوزلو،  (شود    كامل با آراء يكديگر نيز ضروري محسوب نمي       
هـا   وگوي تمدن هاي لازم جهت موفقيت طرح گفت آنچه مهم است و يكي ديگر از پيش شرط  

وگـو    هايي است كه طرف ديگـر گفـت         ها و آشنايي با تمدن       فرهنگ  آيد، مطالعه   به حساب مي  
ها زماني ميسر است كه شناخت كافي از تمدن، فرهنـگ،             وگوي تمدن   بنابراين گفت . باشد  مي

   .ها، وجود داشته باشد ها و فرهنگ رسوم و پيشينه جامعه هدف، از سوي صاحبان ديگر تمدن
المللـي كـه در جهـان          بين   براي يك فرمول چند جانبه     براين اساس، هرگونه جستجو     

 جهان غير غربي و غيـر مـسلط را    هاي پنهان مانده معاصر كار آمد و مفيد باشد، بايد گفتمان       
كنـيم در دنيـايي بـا         مـا تـصور مـي     ). 163-164: 1380موشـاكوي،   (نيز مد نظر داشته باشـد       

، تنها  جهاناكنون در سراسر    . از اين است  بريم؛ اما واقعيت غير       هاي بي شمار به سر مي       تمدن
استيلاي غرب تا حد زيادي باعـث       . هاي ديگر، تابع آن هستند      يك تمدن حاكم است و تمدن     
توان از دنياي چند تمـدني سـخن گفـت در             اكنون چگونه مي  . ايجاد دنيايي نابرابر شده است    

كه به ميراث تمدني اكثريت بشريت توجه نشده است و تاريخ، ادبيات، معمـاري، علـم و        حالي
هـاي آموزشـي،      تمامي دستاوردهاي فرهنگي و تمدني اكثريت جمعيـت بـشري در سيـستم            

  . جايي ندارد خود وسايل ارتباط جمعي و مراكز فرهنگي شبكه
عيد شده و مراكـز قـدرت    تاريكي از تاريخ تب   هاي پنج ششم از بشريت به گوشه        تمدن  

آنها به دنيايي با چنـد تمـدن كـه بـر اسـاس        . اند   واقعي آنها شده    در غرب، مانع از بروز چهره     
آنهـا در حقيقـت     . اي ندارنـد    عدالت، تساوي و احترام نـژادي و فرهنگـي باشـد، هـيچ علاقـه              

تاسـر دنيـا     را در سر    آنهـا   كه سلطه و حاكميت    خواهند حاكم همه جهان باشند و تا زماني         مي
هــاي ايــشان را در مــورد دنيــايي عادلانــه يــا همزيــستي  كــس حــرف كــاهش ندهنــد، هــيچ

رو يكي از عمـده دلايـل اقبـال          از اين ). 167: 1377مظفر،  (پذيرد    ها نمي   آميز تمدن   مسالمت
هاي  الگوي فكريها از  ها و ملت توان نارضايتي دولت ها را مي   وگوي تمدن   جهاني از طرح گفت   

  عنوان بخشي از جامعـه      اين طرح از سوي ايران به       الملل و نيز ارائه     كم بر روابط بين   پيشين حا 
  .گري بوده است  تعرض و سلطه بشري دانست كه فاقد سابقه
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هـاي    هـا و تمـدن     تدريج درك كند كـه اگـر در ميـان فرهنـگ            بشريت امروز شايد به      
 مغفـول بـدارد، بـه زودي در    موجود، يك يا چند فرهنگ و تمدن محدود را مقبول و بقيـه را  

هاي مغفـول بـا تمـام     ها و تمدن  تمام فرهنگ : اي قرار خواهد گرفت     برابر واقعيت تكان دهنده   
بـه عبـارت ديگـر،      . شـوند   كنند و بسيج مي     آرايي مي   قوا در برابر فرهنگ و تمدن مسلط صف       

). 365: 1377ي، ذكاوت(شوند  اند، تبديل به حربه مي     مهري واقع شده    هايي كه مورد كم     تمدن
گرايـي ضـروري    بنابراين هرچند برخورداري از يك فرهنگ واحد و مشترك بـراي چندجانبـه         

بنـابراين  ). 239: 1380وانـگ،   (آيد    حساب نمي  باشد، اما داشتن آن نيز كافي به مقصود به         نمي
تـر از   المللي و ايجاد نظمي فرا      گرايي بين  سوي چندجانبه   عنوان راهي به    ها به   وگوي تمدن   گفت

هـا و    سلسله مراتب مبتني بر سلطه، تنها با احتـرام متقابـل تمـدني و فرهنگـي ميـان ملـت                   
هاي مختلف از يكـديگر از طريـق گـسترش مطالعـات و نيـز                 شناخت كافي صاحبان فرهنگ   
 .گردد مناسبات فرهنگي حاصل مي

 

  ارمنستان  فرهنگي و گسترش روابط جمهوري اسلامي ايران با  استراتژي توسعه

ــو"كــاربرد پــسوند    ــدگرايــي  نــو، چندجانبــه گرايــي  واقــع در اصــطلاحات "ن  و جدي
سابقه و يا   بارها به آن پرداخته شده است، به معناي بي        نوشتار كه طي اين     ينگرايي نو  منطقه

تازه ايجاد شده نيست، بلكه اين صنعت در تقابل با كاربرد رايج و مرسوم آن عبارات بـه كـار                    
 سـنتي مـشترك     گرايـي   واقعنو، از حيث پرداختن به مناسبات قدرت با           اييگر  واقع. رفته است 

  محورانـه    است، با اين تفاوت كه مناسبات كنوني قدرت را از مناسبات حـاكم در تفكـر دولـت            
عنوان يكي از گرايشات آينـده       گرايي جديد نيز به    چندجانبه. داند مرسوم متفاوت و متمايز مي    
 مـدني جهـاني پديـد خواهـد آمـد و از              وزي، در بستر يك جامعه    جهان و نه يك واقعيت امر     

الدولي  هاي بين   مجموعه سازمان  ي رو، چيزي متفاوت از تدوام فعاليت شكل اصطلاح شده         اين
اي از رونــد رســيدن بــه   عنــوان مرحلــه گرايــي نــوين هــم بــه  همنطقــ. موجــود خواهــد بــود

هـاي   در بـستر جوامـع كـه پديـده        گرايي جديد، محصول تلاش نيروهـاي موجـود          چندجانبه
گرايـي بايـد از     راه رسيدن به منطقـه    .  خواهد بود  ،داند اي را با جريانات ملي مرتبط مي       منطقه
 كه در عين تلاش براي نيل به اهـداف ارزشـمند            گرايي  واقعنو هموار گردد،      واقع گرايي طريق  

  ).377 -378: 1380 كاكس،(دارد  ها و موانع موجود را از نظر دور نمي خود، محدوديت
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هـاي   گرايي جديد بايد ضمن احتساب مؤلفـه       با اين حساب، هر تصويري از چندجانبه        
گرايـي جديـد،    گرايي نـوين و اصـول چندجانبـه        نو و اجزاي رويكرد منطقه      گرايي  واقعرهيافت  

 گرايي  چندجانبهطرح الگوي   هدف از   . ورات پيش روي اين الگو را نيز مد نظر داشته باشد          دقم
كسب فوايـد سياسـي در روابـط قـدرت     ايروان نيز    - بر حسب مناسبات فرهنگي تهران     جديد
المللي از سوي اين دو كشور بر حسب روابط مبتنـي بـر رويكردهـاي فرهنگـي و مـدني                     بين
قطبـي   گرايي نوين، در مقابل رهيافت تك گرايي جديد و منطقه اصولاً مفاهيم چندجانبه  . است

 بتواننـد بـا   ارمنـستان هـاي ايـران و    حال چنانچه دولت. گيرند ار ميسازي جهاني قر و يكسان 
گرايـي جديـد بـه جلـو         يابي به چندجانبـه    نو، گامي در راه دست     گرايي  واقع اصول   كارگيري به

گيـري خواهنـد     المللي در حال شكل    تري را در نظام بين     بردارند، امكان كسب جايگاه شايسته    
   .داشت

عنوان يكـي از گرايـشات آينـده جهـان و نـه يـك واقعيـت                 گرايي جديد به   چندجانبه  
گرايـي نـوين نيـز       اي و منطقـه    امروزي، گفتماني ايجابي است و نه سلبي؛ همگرايـي منطقـه          

 مهـم    در حـال حاضـر مؤلفـه      . باشد  اين گفتمان ايجابي مطرح مي     هاي مؤلفهعنوان يكي از     به
گرايـي اتحاديـه اروپـا، چـين و        ندجانبـه سو و چ   گرايي آمريكا از يك    جانبه الملل، يك  نظام بين 

آرايـي، ابعـاد و    اين صف. باشد  از ديگر سو مي با غربسو همغير  روسيه به همراهي كشورهاي     
جوانب اقتصادي، فرهنگي، زيست محيطي و نظامي دارد كـه در نهايـت تـصوير غالـب نظـام         

تواند بدون تـأثير پـذيري        كشورها نمي   در اين ساختار، روابط ويژه    . دهد الملل را شكل مي    بين
گرايي شكل گيرد و بنابراين منافع هر كشور بستگي به تناسـبي دارد كـه                از يك يا چندجانبه   

امـا  . كننـد  گرايي برقرار مي   گرايي و چندجانبه   جانبه گذاران خارجي آن كشور بين يك      سياست
گرايي با توجـه     به از در پيش گرفتن رويكرد چندجان      ايرواننظر در اين ميان، سهم تهران و         به

ــين   ــادلات ب ــشور در مع ــن دو ك ــال اي ــت گذشــته و ح ــه موقعي ــشتر از   ب ــسيار بي ــي ب الملل
   .هاي آنها به ساختار نظام كنوني سلطه باشد گرايي و تن در دادن دولت جانبه يك

ي دولـت محبـوس      نو، قدرت تنها در چنبره      گرايي  واقعسو و طبق رهيافت      اما از ديگر    
قدرت نظـامي و    .  قابليت تبيين را ندارند    يرت نيز تنها از منظر سخت افزار      نبوده و مبناي قد   

هاي غيـر مـستقيمي      اما روش . هايي از قدرت مادي آمرانه است      دو نمونه  قدرت اقتصادي، هر  
يك كشور ممكن است از آنـرو بـه نتـايج دلخـواه خـود در          . نيز براي اعمال قدرت وجود دارد     

هـايش را ارج   اي ديگر بخواهند از او پيروي كنند، ارزشسياست جهاني دست يابد كه كشوره   
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ي  بنابراين قدرت معنوي و فرهنگـي بـر پايـه         . بگذارند و آن كشور را سرمشق خود قرار دهند         
اي ترسيم كند كـه اهـداف     تواند دستور كار سياسي كشور را به گونه   قابليتي كه قرار دارد، مي    

هـا پـيش نيـز رهبـران و انديـشمندان            از مدت . دهاي ديگر كشورها را نيز شكل ده       و اولويت 
 به وجود چنين قدرتي پي برده بودند؛ قدرتي كه برخواسته از            1سياسي چون آنتونيو گرامشي   

هـا،   توانايي در تعيين اولويـت    . ست ا وگوها چگونگي تنظيم دستور كار و تعيين چارچوب گفت       
.  مـستقيم دارد    اي جـذاب رابطـه    با منابع غير مادي قدرت مانند فرهنگ، ايدئولوژي و نهاده ـ         

ي قـدرت   گفتني است كه قدرت معنوي فراتر از قدرت فرهنگي است و ديگر اينكه بـه انـدازه   
و فرهنگ عمـومي يـك جامعـه     )Nye, 2002: 552( مادي، وابسته و متعلق به دولت نيست

 نيل به اهـداف     منظور  به ارمنستان ايران و    كشوررو هرچند دو     از اين . تأثير فراواني بر آن دارد    
گيـري از ابزارهـاي نظـامي و يـا         خود در سطح جهـاني قادرنـد تـا بـا بهـره              گرايانه چندجانبه

باشـد، توجـه    پارامترهاي اقتصادي گام بردارند، اما آنچه امروزه در عصر جهاني شدن مهم مي            
ت  اول بايد از فرهنگ و تمدن دو كـشور جه ـ گامعنوان   به ابزارهاي معنوي قدرت است كه به      

 فرهنگ و تمـدن دو    پيش نياز اين امر نيز تأكيد بر مطالعه       . بسط روابط دوجانبه استفاده كرد    
در اين . باشد كشور از سوي نخبگان و انديشمندان كشور ديگر و طرح آن در سطح جامعه مي          

فرهنگي و زباني راه را بـراي كارآمـدي         جغرافيايي،  بين، همگرايي تمدني و داشتن اشتراكات       
  .سازد گرايي نوين هموار مي منطقهگفتمان 
ــ   ــور يبررس ــبات جمه ــلامي مناس ــور   ي اس ــران و جمه ــستياي ــالان  ارمن ــاي در س          ه

فراوان، سير طبيعـي خـود   ي ها اين روند با وجود فراز و نشيب دهد كه     نشان مي نيز   1991-2003
ان و  ايـر   هوري اسلامي    جم ياقتصادي و سياس  ط   رواب  بايد اذعان نمود كه توسعه    .  كرده است  يرا ط 

 ي و امنيت ـيمختلف براي هر دو كشور داراي منـافع مختلـف مل ـ          ي  ها  جمهوري ارمنستان از جنبه   
روابـط بـا    ايجاد توازن در اي،  اي و فرامنطقه  منطقهيها  قدرت طلبانه سياست توسعه مقابله با. است

ويژه حـل و فـصل    ي، بها منطقه ايران در حل مسائل كشورهاي همسايه و نقش جمهوري اسلامى 
ايـن   . شوند اين اهميت محسوب مي بخشي از ابعاد  باغ،  قره اي از جمله مناقشه هاي منطقه درگيري

ز برخـوردار شـده اسـت؛ پـس لازم اسـت ا      سپتامبر از اهميت فراواني 11 حوادث نوع نگاه، پس از
 و اقتـصادي    ي سياس ـ ايه ـ  غني فرهنگي و تمـدني نيـز در كنـار مؤلفـه            ها و منابع    نيازها، ظرفيت 

در . بـرداري نمـود     اسبات بهره  من  دست آورد و از آنها در راه توسعه        هتري ب   ارمنستان، شناخت دقيق  

                                      
1
 . Antonio Gramsci 



                  

 

  1387، زمستان 64فصلنامه آسياي مركزي و قفقاز، شماره / 64

ز مـورد  وهن هاي زيادي وجود دارد كه  با ارمنستان زمينهي روابط سياس ، براي توسعهيكنونط شراي
 حـالي اسـت كـه روابـط ايـران و            اين در  .)113: 1382حيدري،   (اند  برداري كامل قرار نگرفته     بهره

كه آذربايجـان و     كم تا زماني   اين روند دست  . ارمنستان همچنان پويا و در حال گسترش خواهد بود        
كوشـند، بـه سـير        غربي درياي خزر مـي      ل به حاشيه  يي ورود ايالات متحده، ناتو و اسرا      تركيه براي 

فرهنگي طـرفين بـه سـطح روابـط     صعودي خود ادامه خواهد داد و چه بسا كه با توجه به تجانس  
 خـود    دلايل زير بايـد همچنـان بـه توسـعه          ر عين حال، روابط دو كشور به      د. استراتژيك نيز برسد  

نياز ژئوپليتيك ايران براي يافتن مكمل يا حتي جانشين آناتولي جهت دسترسـي نزديـك              : ادامه دهد 
بـرداري مـشترك از ارس،        بهـره   ه ارمنـي در ايـران، نحـو        به اروپا، همسايگي دو كشور، وجود جامعـه       

  ).12: 1383صميمي، ( ارمنستان به واردات انرژي از ايران  و نيازمبادلات تجاري، اقتصادي و فني
. فرهنگي عميقي برخوردار است     تاريخي و   روابط ايران و ارمنستان از پشتوانه     در واقع     

 علايق ايران و ارمنستان     ،تماديويژه همزيستي توأم با احترام ارامنه در ايران طي ساليان م           هب
روابـط ايـران و ارمنـستان در پـي     .  و تحكيم مناسبات دو چنـدان سـاخته اسـت    را به توسعه 

در ايـن    .استقلال اين كشور پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي وارد مرحله جديدي شـد             
 ايـن رشـد  امـا    .هاي گوناگون رشـد كـرده اسـت        عرصه ها مناسبات ايران و ارمنستان در      سال

هـاي   تـرين جنبـه     از جملـه مهـم     .هاي اقتصادي بوده است     عمدتاً متمركز بر همكاري    تاكنون
گـاز ايـران از طريـق خـط لولـه بـه               انتقال انرژي برق و صـدور      ،همكاري اقتصادي دو كشور   

 ي و ارمنستان تبادل فرهنگ    رانيدو ملت ا  با اين وجود،     .)3: 1386پور،   بهشتي( ارمنستان است 
منـدي   هاي ناشي آن در راسـتاي بهـره    كه جا دارد از ظرفيت دارندگريكدي با يا نهيري د اريبس

  .گرايي نوين استفاده شود ها جهت نيل به منطقه وگوي اديان و تمدن دو كشور در طرح گفت
 ي هرچند دستخوش تحـولات اساس ـ ي روابط سياس ، دو ملت  يجوار در طول تاريخ هم     

ها همواره وجود داشـت و اينگونـه     ها و تحريم   ز اين محدوديت   فارغ ا  يگرديد اما روابط فرهنگ   
  سـاكنان دانـيم مهـاجرت   ي م ـيحت. است كه تا به امروز نيز شاهد استمرار اين روابط هستيم     

 ي قبل ي  سابقه ي دارا ، اين كار  ي سياس ي انداز و انگيزه    چشم ي نيز با تمام   يجلفا در عصر صفو   
  . نداشته باشندي از ايران و ايرانيگونه شناخت قبل چها هي يگونه نبوده كه ارمن بوده و اين
ها،  اين جشن . اند هاي مشتركي داشته   ايرانيان و ارمنيان از ديرباز جشن     عنوان نمونه    به  
هـا بـا     بعدها ايـن جـشن    . هاي خاص اقوام آريايي است و ارتباط با دين خاصي ندارد           از جشن 
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هاي ايرانيان و ارمنيان جـشن تيرگـان،          جشن ترين از قديمي . بعضي از اديان ارتباط داده شد      
  .)1386هويان، ( نامند  مي1 ارمنيان اين جشن را وارداوار.آب پاشان يا آب ريزان است

اي بـراي   هاي فرهنگي ميان تهران و ايروان از اهميت ويژه    در حال حاضر نيز همكاري      
 سخنراني پايان سال     وزير فرهنگ ارمنستان در    2وسيانغهاسميك ب . دو كشور برخوردار است   

ايران را مهم و همراه با يك روند رو به رشد بيـان كـرد و همكـاري                   روابط فرهنگي با  ،   2007
 ـاد  ارمنـستان  مهم فرهنگيمزاياي از  راايران جمهوري اسلامي    فرهنگي با  وي امـضاي   .ستن

ن ايـران را يكـي از دسـتاوردهاي مهـم وزارت فرهنـگ ارمنـستا               قرارداد همكاري فرهنگي با   
   .)1386 دي 4، مؤسسه آرمان (برشمرد
هاي اخير نقش مهمـي در     در سال   نيز  ما  كشور   ارامنه  نمايندگان جامعه در اين ميان،      
خـانم ژانـت     .انـد  نمـوده عنـوان كـشور دوسـت ايفـا           گسترش همكاري با ارمنستان بـه       زمينه

 ملـي ايـروان     ي را در مـوزه    قاجار   ي ثار دوره آ نمايشگاه    منتقد هنري ايران كه اخيراً     3لازاريان
برگزار كرد، معتقـد اسـت روابـط فرهنگـي ايـران و ارمنـستان در سـطح مطلـوبي نيـست و                       
كارگزاران فرهنگي دو كشور در جهت شناخت دو ملت ايران و ارمنستان با فرهنـگ يكـديگر         

ئـون  سيس اتاق تجاري ايران و ارمنستان بـه ابتكـار ل          أت .ثرتري را اتخاذ كنند   ؤبايد اقدامات م  
هاي تجاري به ابتكار اين      نقل ايراني، برگزاري نمايشگاه     رييس يك شركت حمل و     4هارونيانآ

 در ارمنـستان و ايجـاد   تـاريخي   هاي صنعتي ايران، مرمت يك مدرسه   اتاق و معرفي پيشرفت   
ها  ثار فارسي به زبان ارمني و برگزاري نمايشگاه       آ ي ن، ترجمه آبخش تدريس زبان فارسي در      

 بخـشي   تنها ارمني ايران،     هاي فرهنگي و ادبي جامعه      شخصيت از سوي هاي فرهنگي    هو برنام 
هـاي ايـران و       ارمني كشورمان در جهـت گـسترش همكـاري         ي از اقدامات نمايندگان جامعه   

  .)2008 نوامبر 5پرتال خبري ارامنه ايران، ( ارمنستان است
 ي مـصنوع ي نـه مرزهـا   ايـران و يسان است كه با در نظر گرفتن حدود فرهنگ  بدين  

.  تفكيك اين دو فرهنگ از يكديگر بـسيار سـخت بنمايـد            ي طول تاريخ شايد حت    ي، در سياس
 ايـران نيـز      گذرانند و ارامنـه    ي روزگار م  يها است كه در كنار هم به خوب        ايرانيان و ارامنه قرن   

  .ي با ديانت مسيحي هستند از نژاد ارمنيايرانيان

                                      
1
 . Vardavar 

2
 . Hasmik Boghosian 

3 . Janet D. Lazarian 
4
 . Leon Aharonian 
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  گيري نتيجه

الملـل و اقبـال      ثبات ناشي از سـلطه در علـم روابـط بـين             جديدي جز  هاي وجود رهيافت   
 جديـدي از      بشري به سـوي برهـه       ها، حاكي از اين حقيقت است كه جامعه        جهاني از اين رهيافت   

وگـوي   هـا، رهيافـت گفـت    ترين ايـن رهيافـت   رسد مهم  نظر مي  دارد و به   الملل گام برمي   روابط بين 
  انتقـادي در خـصوص آينـده    -واقـع يـك رهيافـت سـاختاري     سـت كـه در    ا ها ها و فرهنگ   تمدن
ها نيز كه مـورد       وگوي تمدن    گفت  لازمه. الملل است  گرايي در نظام بين    هاي نهادي چندجانبه   شكل

پذيرش جهانيان واقع شده است، شناخت و آگاهي هرچه بيشتر از فرهنگ و تمدن سـاير جوامـع                  
از ايـن منظـر، اگرچـه جهـاني         .  تأكيد دارد  "اشتننگاه جهاني د  "جاي جهاني شدن بر       است كه به  

تـوان ايـن      دهد اما بايد پذيرفت كه مي       شدن بخش مهمي از واقعيات جهان امروزي را تشكيل مي         
گرايـي، انتقـادي عمـل       اين رويكرد در مواجهـه بـا چندجانبـه        . تر نمود   واقعيات را انساني و عادلانه    

بـر ايـن    . نمايـد  ه بالا مـسايل جهـاني را تحليـل مـي          كند تا حل مسائلي، و با نگرش از پايين ب          مي
وجـود نخواهـد    گرايي از اصلاح و تعديل تك تك نهادهاي چندجانبه قـديمي بـه       اساس، چندجانبه 

 مدني و اقتدار سياسي در قالب روندي از پايين به بـالا اسـت                آمد، بلكه بخشي از بازتركيب جامعه     
  .كشد سي ميان فرهنگي و بين تمدني را به ميان مي سيا-كه اين امر، پاي مسائل بنيادين فلسفي

 جهـان و نـه يـك واقعيـت      عنوان يكي از گرايـشات آينـده   گرايي نوين، به   چندجانبه  
گرايـي نـوين نيـز در ايـن          منطقه. شود گرايي نوين پنداشته مي    امروزي، همتا و همزاد منطقه    

اي را بـا     هـاي منطقـه    يـده  در بستر جوامع است كه پد      حاضرروند، محصول انعكاس نيروهاي     
اي از رونـد   عنـوان مرحلـه   گرايي نوين به راه رسيدن به منطقه   . سازد مقتضيات ملي مربوط مي   

 كـه در عـين   گرايـي  واقـع گـردد،    هموار مـي   نو  گرايي  واقع    گرايي جديد نيز از طريق       چندجانبه
موجـود از  هـاي   تلاش جهت نيل به اهداف ارزشمند خاصي چون عدالت اجتماعي، محدوديت 

  .دارد جمله تقسيم هر چه بيشتر قدرت را نيز از نظر دور نمي
گرايي نـوين را بـه دليـل          جديد، چندجانبه  گرايي  واقعاين پژوهش با توجه به اصول         

دارا بودن نگرشي از پايين به بالا و توجه وافر به روابط ميان فرهنگي و بين تمـدني و عوامـل        
الملل، و نيز تأكيد بر علايـق و منـافع           ير ساختار روابط بين   نرم افزاري و معنوي قدرت در تغي      

ترين رهيافـت جهـت      المللي؛ مناسب  هاي كم قدرت و غير مسلط در تحليل مسايل بين          دولت
گرايي در نظام بـين الملـل و يـك ضـد گـرايش در مقابـل پـوچي                    سوي چندجانبه  حركت به 

گرايـي نـوين     گرايي جديد نيز، منطقه    راه رسيدن به چندجانبه   . داند ناپيداي جهاني سازي مي   
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است كه با تأكيد بر اهميت روابط و مناسبات فرهنگي جوامـع حاضـر در يـك منطقـه، نفـي            
هـاي   رويكردي مناسب كـه دولـت     .  فرآيند جهاني سازي است    ي  روابط سلطه در سايه     كننده

هـاني،  عنوان دو كـشور خواسـتار تغييـر وضـع موجـود توزيـع قـدرت ج                 ايران و ارمنستان به   
توانند با استفاده از آن ضمن در نظر داشتن راهبرد هزينه و فايده از هدر رفتن امكانـات و        مي

  .هاي خود جلوگيري نمايند ظرفيت
. انـد  ايران و ارمنستان از ديرباز پيوستگي فرهنگي و تاريخي كهني با يكديگر داشته              

يك مقطع طولاني از تاريخ، جزئـي از        اند و در       هخامنشي با ايرانيان يكي بوده      ارمنيان از دوره  
طي ده قرن اخير نيز ارامنـه گذشـته از ارتبـاط قـومي و               . شدند  امپراتوري ايران محسوب مي   

هـاي   بـر ايـن اسـاس ارمنـستان از ديربـاز ارزش           . انـد   اي با ايران داشته     تاريخي، روابط حسنه  
 .انـد  ايرانيـان منتقـل كـرده   هاي ديگري را به   فرهنگي بسياري از ايران گرفته و متقابلاً ارزش       

نـژادي، فرهنـگ    سـايگي، هـم   هاي بارزي همچـون هـم   توان گفت وجود مؤلفه    طور كلي مي   به
ها بـا يكـديگر، مهـاجرت ارمنيـان         آميز در طي قرن     مشترك، تاريخ مشترك، زندگي مسالمت    

كـي  تـرين عوامـل نزدي    زباني مشترك و زبان شيرين فارسي از مهـم     ايران به ارمنستان، ريشه   
گرايـي جديـد از      سوي چندجانبه  ساز حركت به    ميان ايران و ارمنستان است كه بايستي زمينه       

  .سوي اين دو كشور دوست و همسايه گردد
 نقش فرهنـگ ارمنـستان در تحـولات      مركزي و مطالعه  اوراسيايشناخت جايگاه تمدن      

د جهاني سازي و رسـيدن  هاي تعديل فرآين نظم جهاني از سوي جمهوري اسلامي ايران يكي از راه   
ترين عوامل مؤثر بر گسترش اين رونـد نيـز           مهم. گرايي جهاني است    به سطح مطلوبي از چندجانبه    

اشتراكات تاريخي و سوابق ديرين فرهنگي، آرزوهاي مشترك و نيز تأكيد ايران بر اهميت نقـش و                 
 و ارمنـستان را بايـد در        بر اين اساس، روابـط ميـان و ايـران         . هاي ايران باستان است    جايگاه تمدن 

. وگو ميان اسلام و مسيحيت مورد مطالعه قـرار داد           گفت  چارچوب طرح ابتكاري ايران براي توسعه     
باشد، توجه به ابزارهـاي معنـوي قـدرت           ه امروزه در عصر جهاني شدن مهم مي       چاز سوي ديگر، آن   

، از ديگـري تمدن   رهنگ و اخت دقيق ف  ن اول، بايد ضمن ش    گامعنوان    است كه ايران و ارمنستان به     
المللـي    گرايي بـين    منظور ايجاد چندجانبه    هاي فرهنگي خود جهت بسط روابط دوجانبه به         ظرفيت

 مدني فعـال در ايـن    شرط موفقيت در اين فرآيند نيز ايجاد و گسترش يك جامعه       . استفاده نمايند 
بگـان و انديـشمندان و       عميق فرهنگ و تمدن اين جوامع از سوي نخ          دو كشور و تأكيد بر مطالعه     
  .باشد طرح آن در سطح جامعه مي



                  

 

  1387، زمستان 64فصلنامه آسياي مركزي و قفقاز، شماره / 68

  و مĤخذمنابع

هاي ژئوپليتيك در قرن      انديشه ."تفكر انتقادي درباره ژئوپليتيك   "). 1380(اتوتايل، ژئارويد    .1
دفتـر مطالعـات   : تهران. نيا و هاشم نصيري   ترجمه محمدرضا حافظ   . ژئارويد اتوتايل و ديگران    .بيستم

  . لليالم سياسي و بين

 . دو هفته نامه الكترونيك شرقيان     ." ارمنستان، از اورارتو تا قتل عام      "). 1384( افشار، جلال    .2
  :                          از.  ارديبهشت7

 http://www.sharghian.com/mag2/archive/005877.html  
: در. "دگرگـون سـازي رقابـت بـه سـمت پـايين           " .)1380(برچر، جرمي و تـيم كاسـتلو         .3

ترجمه محمدرضا حافظ نيـا و      . ژئارويد اتوتايل و ديگران   . ئوپليتيك در قرن بيستم   ژهاي   انديشه
  .المللي دفتر مطالعات سياسي و بين: تهران. هاشم نصيري

. 3769شماره . ايران. "ارمنستان نگاه به افق هاي آينده -ايران"). 1386(پور، حسن  بهشتي. 4
  . دوم آبان

. "كوششي واهي يا ضرورتي اجتناب ناپذير؟: گفتگو در جهان واقعي " .)1381( پايا، علي .5
  .مطالعات فرهنگي: تهران

انـدازي بـر      چـشم : نو  گرايي  واقع     : در ."سخن ناشر "). 1380(پژوهشكده مطالعات راهبردي     .6

پژوهـشكده مطالعـات    : تهـران . ترجمـه مهـدي رحمـاني     . رابرت دبليـو كـاكس    . "گرايي چندجانبه
 .ديراهبر

وزارت امور فرهنگـي جوامـع ارمنـي ارمنـستان          "). 2008 نوامبر   5 (تال خبري ارامنه ايران   رپ -7
  :از. "سيس شدأت

http://farsi.iranahayer.com/index.php?news=101 
ارائه شـده   . "ضرورت دنياي پسا مدرن   : ها گفتگوي فرهنگ  " .)1385(حقيقت، سيد صادق     .8
   :از. مسكو. ماه آبان. "ها گفتگوي فرهنگ:روسيه-ايران"المللي   همايش بين:در

http://s-haghighat.ir/index4.php?key=181 

چيـستي گفتگـوي    : در. "هـا   فرآيند گسترش گفتگـوي تمـدن     " .)1377(ذكاوتي، علـي     .9

  .  گروه انتشارات-سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي:  تهران).مجموعه مقالات(ها تمدن

رابـرت دبليـو   . "گرايي اندازي بر چندجانبه چشم: نو گرايي واقع   " .)1380 (رحماني، مهـدي  . 10
  .پژوهشكده مطالعات راهبردي: تهران. ترجمه مهدي رحماني. كاكس

 29.  الاري  س ـ  ردم   م ."جهاني شدن و جهاني سـازي     "). 1382(آبادي، حيـدر     زائر كعبه دولت   .11
  .ر ه م



 

 

69/ و ن گرايي بررسي اصول واقع: انداز سياسي روابط فرهنگي ايران و ارمنستانچشم

. "ي تاريخي و فرهنگي مابين ارمنـستان و ايـران    پيوندها"). 1382(نژاد، شـهاب       ستوده .12 
  . زمستان. 26شماره . فصلنامه پيمان

گفتمـان گفتگـو؛ ديالكتيـك همكـاري و همزيـستي           "). 1380(زاده، سيد حسين      سيف .13

  . تابستان. 12شماره . فصلنامه مطالعات ملي. "فرهنگي

انتـشارات  :  تهـران  . جلد اول  ."هاي نو در فلسفه جغرافيا     انديشه" .)1378( شكويي، حسين . 14

  .گيتاشناسي

ضـميمه  (منـشور   . "درنگي در مناسبات ايران و ارمنستان     "). 1383(علي   صميمي، محمد . 15
  .  دي27). روزنامه رسالت

  ي اس ن ش ه ع ام  ج ي وان ازخ ، ب وس ك ع  م دن ش ي ان ه  و ج ي ن  دي لاب ق ان" ).1383(عاملي، سعيدرضا  .16

  . ر ه م. 10  شماره. انداز ارتباطات فرهنگي ماهنامه چشم. "ران  اي ي لام  اس لاب ق  ان ي ان ه ج-ي وم ب

. 208-209شماره . اقتصادي–اطلاعات سياسي.  "گفتمان گفتگو "). 1383(قراگوزگو، محمد   . 17
   .و ديآذر 

  .سمت: تهران. "ها و رويكردها الملل؛ نظريه روابط بين"). 1384( قوام، سيد عبدالعلي. 18

ترجمـه  . "گرايـي   اندازي بر چندجانبه    چشم: نو  گرايي  واقع    "). 1380(كاكس، رابرت دبليـو     . 19
  .پژوهشكده مطالعات راهبردي: تهران. مهدي رحماني

  .نشر ني: تهران. "هاي ايراني هاي ژئوپليتيك و واقعيت ايده"). 1379(مجتهدزاده، پيروز  .20

يند تفاهم ميـان ايـران و غـرب،         آها و فر    وگوي تمدن     گفت"). 1380(مجتهدزاده، پيروز    .21

  . بهار و تابستان. 3شماره . سال ششم. فصلنامه مطالعات آفريقا. "ايران و آفريقا

  .سمت:  تهران."الملل روابط بينهاي  تحول در نظريه" .)1384(مشيرزاده، حميرا . 22

ــدرا . 23 ــر، چان ــدن "). 1377(مظف ــوي تم ــلطه و گفتگ ــا س ــوي : در. "ه ــستي گفتگ چي

  .  گروه انتشارات-سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي: تهران. )مجموعه مقالات(ها تمدن

ي هـاي  چند جانبه گرايي در دنياي چند فرهنگي؛ ياداشت      "). 1380(موشاكوي، كينهايـد    . 24

رابـرت دبليـو    . گرايـي   اندازي بر چندجانبـه     چشم: نو  گرايي  واقع     : در ."بر تئوري پنهان سازي   
  . پژوهشكده مطالعات راهبردي: تهران. ترجمه مهدي رحماني. كاكس

همكاري فرهنگـي بـا ايـران از       : وزير فرهنگ ارمنستان  "). 1386 دي   4 (مؤسسه آرمان . 25

  :از. "دستاوردهاي مهم فرهنگي است
http://www.aarmaanins.blogfa.com/post-821.aspx  



                  

 

  1387، زمستان 64فصلنامه آسياي مركزي و قفقاز، شماره / 70

: نـو  گرايـي  واقـع   : در. "فرهنگ چيني و چند جانبـه گرايـي     "). 1380(وانگ، هونگينگ    .26

پژوهـشكده  :  تهـران  .ترجمه مهدي رحماني  . رابرت دبليو كاكس   .گرايي  اندازي بر چندجانبه    چشم
  . مطالعات راهبردي

27. Diebold, W & M. Camps (1986). "The New Multilateralism can the world 

trading system be saved?". New York: Council on Foreign Relations. 

28. Featherstone, M (1990). "Global Culture: Nationalism, Globalization and 

Identity. London: Sage. 

29. Foucault, M (1980)." Power/Knowledge". New York: Pantheon Books. 

30. Giddens, A (1990). "The Consequences of Modernity". London: Polity 

Press. 
31. Giddens, A (2000). "Runaway World: How Globalization is Reshaping 

our lives".  New York: Routledge. 

32. Huntington, S. P (1993). "The Clash of Civilizations". Foreign Affairs. Vol 

72. No 3. Summer. 

33. Nye, J (2002). "Limits of American Power". Political Science Quarterly. 

Vol 117. No 4.  

34. Pasha, M. K (2002). "Predatory Globalization and Democracy in the 

Islamic World". Annals of the American Academy of Political and Social 

Science. Vol  581. May.  

35. Toynbee, A. J (1948). "Civilization on Trial". Oxford: Oxford University 

Press 

36. Waltz, K (1979). "Theory of International Politics". New York: Random 

House. 
 

  
 


